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دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال هفتـــــم، شمـــاره 21 
صفحــــــــــــــه    89 _    114

 بررسی تقابل تبری و تقيّه 
با تکيه بر آيات و روايات  

]رسول ر و  1  /ظنی پل يی 2[

چکیده

کـه از حـوزۀ اعتقـادی، آغـاز و بـه بُعـد  تبـری و تقیـه دو آمـوزۀ مقبـول امامیـه می باشـند 

رفتـاری، ختـم می شـوند؛ ایـن دو آمـوزه، دارای دو نتیجـۀ متفاوت انـد: تقیـه، مؤمنـان را 

بـه رفتـار محافظه کارانـه و حفـظ شـرایط موجـود فـرا می خوانـد، امـا تبـری، صراحـت در 

ابراز عقاید و بیان حقایق را به شـیعیان پیشـنهاد می دهد. این دو، شـیعیان امامی را به 

دو جهـت مخالـف سـوق می دهنـد. بررسـی آیـات و روایـات مربـوط بـه تبـری و تقیـه، در 

نـگاه نخسـت نشـان از تقابـل آنهـا دارد؛ ولـی بـا دقـت در دلالت این منقـولات و توجه به 

اقسـام تقیّـه و تبـری، درمی یابیـم کـه نه تنهـا تقابـل واقعی میـان آنها وجود نـدارد، بلکه به 

شـرط رعایـت اهـم و مهـم در به کارگیـری، در مسـیر تحقـق هدف شـارع مقـدس _ حفظ، 

تقویـت و ترویـج دیـن حـق و هدایـت مسـتضعفان _ هماهنگـی دارند.

کلیدواژه ها: تبری، تقیّه، بغض في اللَّه، تقابل.
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مقدمه
در میان آموزه های شیعی، دو آموزۀ »تبری« و »تقیه«، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص 

داده اند.

ـــل، از مـــادۀ »بُـــرْء، بَـــرَاءَ، بـــرِءَ«،1 و بـــه معنـــای »التَقَصّـــي مِمّـــا  »تبـــری«، مصـــدر بـــاب تَفَعُّ
یکـــرَه مُجاوِرتـــه« می باشـــد و در معنـــای، محبت نکـــردن، تـــرک معاشـــرت، دوری کـــردن، 
ـــت؛2 در  ـــده اس ـــتعمال ش ـــرت اس ـــمنی و نف ـــار دش ـــردن و اظه ـــتن، اعتماد  نک بیزاری جس
ـــه  ـــای او، ب ـــال و اولی ـــد متع ـــمنان خداون ـــا دش ـــمنی ب ـــای دش ـــه معن ـــز ب ـــرعه نی ـــرف متش ع
کار مـــی رود و از بیـــزاری اعتقـــادی و قلبـــی، آغـــاز و بـــه اعـــام انزجـــار در زبـــان و رفتـــار، 

ــود.3 منتهـــی می شـ

»تقیـه«، از مـادۀ »وَقَـی«، و بـه معنـای »حفظُ الشـي ءِ ممّـا یؤذیه و یضرّه« آمده اسـت؛4 لذا 
گرفته می شود؛7 در اصطاح نیز به  کار  در معنای تحفظ،5 صیانت6 و مرادف این دو به 

معنـای »کتمـان الحـق و سـتر الاعتقـاد فیه و مکاتمة المخالفین«،8 بـه خاطر اجتناب از 

شـر آنهـا،9 و زیان هـای دینـی و دنیـوی،10 از جملـه ترس جان،11 می باشـد. برخـی از بزرگان 

یـد، محمـد بـن حسـن، جمهـرة اللغـة، 1/ 330؛ ابن منظـور، محمـد بـن مکرم، لسـان العرب،  1. ابن در
.31 /1

کلمـات القـرآن  2. راغـب اصفهانـی، حسـین، مفـردات، ص 121؛ مصطفـوی، حسـن، التحقیـق فـي 
الکریـم، 1/ 240.

3. صـدوق، محمـد بـن علـی، اعتقـادات الامامیـة، ص 130؛ طباطبایـی، محمدحسـین، المیـزان، 
1/ 426؛ طیـب، عبدالحسـین، اطیـب البیـان، 4/ 249؛ مـکارم شـیرازی، ناصـر، تفسـیر نمونـه، 

.409  /2
4. ازهری، محمد، تهذیب اللغة، 9/ 279.

5. جوهـری، اسـماعیل بـن حمـاد، صحـاح، 6/ 252؛ فیومـی، احمـد بـن محمـد، المصبـاح المنیـر، 
ص 669؛ زبیـدی، محمـد مرتضـی، تـاج العـروس، 2/ 304.

6. ابن منظور، محمد بن مکرم، همان، 15/ 401؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، 1/ 448.
7. ر.ک: راغب اصفهانی، حسین، همان، ص 881.

8. مفید، محمد بن محمد، تصحیح الاعتقادات، ص 115.
9. شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد، 2/ 155.

10. ر.ک: مفید، محمد بن محمد، الارشاد، ص 137.
11. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن، 2/ 188.
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امامیـه در تعریـف تقیـه، عـاوه بر کتمان، بـه موافقت ظاهری )موافقت در قـول و فعل(،1 

کرده اند. همراهی با مخالفان2 و عمل بر خاف میزان شریعت3 نیز اشاره 

 در واقعیت عینی نیز شارع مقدس و اولیای معصوم؟عهم؟، به تبری از دشمنان و تجاهر 

آن ترغیـب کـرده و خـود نیـز عامـل بـه آن بـوده و بـا صراحـت، از عامـان گمراهـی، اعـام 

کیـد بـر  بیـزاری می کردنـد. از سـوی دیگـر، آیـات و روایـات مرتبـط بـا تقیـه نیـز، عـاوه بـر تأ

جنبـۀ عبـادی تقیـه و بیـان ثمـرات آن، قـوام دیـن و ایمـان را منـوط بـه آن دانسـته و در 

بسـیاری از روایات، پنهان کاری، همراهی با جماعت و خودداری از ایجاد حساسـیت 

در مخالفـان را امـری واجـب معرفـی کرده انـد.

بـا توجـه بـه تعاریـف یادشـده و نظـرگاه قـرآن و روایـات، در نـگاه آغازیـن نمی تـوان منکـر 

گرفـت. در تـراث فقهـا و  وجـود تقابـل ابتدایـی میـان ایـن دو آمـوزه شـد و آن را نادیـده 

متکلمیـن امامیـه، منقـولات هـر دو آمـوزه، بـه صـورت مجزا مـورد عنایت قـرار گرفته و به 

گونه هـای مختلـف، بـه کنـکاش در جزئیـات پرداختـه شـده، امـا تقابـل ظاهـری و وجـه 

کمتـر مـورد توجـه بـوده  جمـع میـان آن دو، بـرای یکسان سـازی نـوع برخـورد بـا مخالفـان، 

اسـت. بنابرایـن لازم اسـت ضمـن توصیـف تقابـل ایـن دو آمـوزه، تبیینی دقیـق از رابطۀ 

هم یارانـۀ آنهـا ارائـه شـود و بـا رفـع تقابل ظاهری موجود در این منقولات، نسـخۀ واحدی 

بـرای هـر عصـر تهیـه شـود، تـا اختافـی میـان مؤمنـان، در چگونگـی تعامـل بـا مخالفان، 

وجود نداشـته باشـد.

1_ تقابل ابتدایی تبری و تقیه
در منقـــولات شـــرعی، هـــم توصیـــه بـــه تبـــری مشـــاهده می شـــود و هـــم توصیـــه بـــه تقیـــه 

)تـــرک تبـــری( فـــراوان یافـــت می شـــود؛ در ادامـــه بـــه برخـــی از مـــوارد ایـــن دو دســـته، اشـــاره 

می کنیـــم:

1. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص 72.
2. شهید اول، محمد، همان، 2/ 155.

3. ر.ک: خمینی، روح اللَّه، کشف اسرار، ص 128.
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1_ 1_ توصیه به تبری

کـه بـر اسـاس آیـات   تبـری شـامل دو مرتبـۀ »قلبـی و پنهـان« و »عملـی و آشـکار« اسـت 
دارای  آشـکار، خـود  تبـری  مـورد سـفارش هسـتند.  و  اهمیـت  دارای  هـر دو  روایـات،  و 
مراحلـی مختلفـی اسـت؛ مثـاً می تـوان بـرای تبـری، فقـط دوسـتی و هم نشـینی نشـود 
کامل تـر  و اعـراض و روی گردانـی صـورت بگیـرد1 و یـا بـا اظهـار بیـزاری لفظـی، برائـت را 
کـرد2 و یـا دشـمنان خـدای تعالـی و اولیائـش را، مورد لعن قـرار داد،3_4 و در نهایت با آنها 
اعـام دشـمنی کـرد.5 بـه عبـارت دیگـر، تبـری آشـکار کـه شـامل تبـری علنـی در گفتار و 
رفتـار می شـود، بـه سـه شـکل قابـل اجـرا می باشـد: اول، اعتـزال، دوری کـردن و افتراق.6 

دوم، اعـام بیـزاری و تنفـر. سـوم، دشـمنی و عـداوت.

از  گونه  این  در  مؤمنان  الگوی  عنوان  به  را  او  یاران  و  ابراهیم  حضرت  کریم،  قرآن   
اثبات  و  ادله  بیان  از  پس  ابراهیم؟ع؟،  حضرت  که  می فرماید  و  کرده7  معرفی  تبری 

بی فایده بودن خدایان دروغین، از مشرکان کناره گیری کرد و به صورت آشکار فرمود که 

ی پس از روبه رو شدن  من از آن چه شما، برای خداوند شریک قرار می دهید، بیزارم؛ 8 و

با مخالفت های علنی و دشمنی های مشرکان، به همراه یاران خویش، از مشرکان و 

که »ما از شما و آن چه غیر از خدا  گفتند  کرده و  معبودهایشان، صریحاً اعام بیزاری 

کرده و فرمودند  می پرستید، بیزاریم«؛ 9 در نهایت او و یارانش، اعام دشمنی با مشرکان 

< حجر: 88. �خ رِك�ي ْ مُ�ث
ْ
عْرِ�خْ عَ�خِ �ل

ؤَ
1. >وَ �

هِ< ممتحنه: 4.
َ
ِ �للّ ُ�و�خَ مِ�خْ دُو�خ عْ�بُ ا �قَ مْ وَ مِمَّ

ُ
ك � مِ�خْ وؤُ

آ
رَ� ُ ا �ب

َ �خّ 2. >�إِ
< اعراف: 44. �خَ الِم�ي

َ ى �لطخّ
َ
هِ عَل

َ
 �للّ

�قُ عْ�خَ
َ
لا ل

ؤَ
�< .3

ـی ذَلِـك« ابن قولویـه قمـی، 
َ
ـهُ عَل

َ
ـدٍ وَ آخِـرَ تَابِـعٍ ل ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ ـمَ حَـقَّ مُحَمَّ

َ
 ظَالِـمٍ ظَل

َ
ل وَّ

َ
عَـنْ أ

ْ
هُـمَّ ال

َّ
4. »الل

کامـل الزیـارات، ص 177.
اءُ< ممتحنه: 4. صخ عخْ �بَ

ْ
عَ��وَهقُ وَ �ل

ْ
مُ �ل

ُ
ك �خَ �يْ َ ا وَ �ب �خ �خَ �يْ َ �� �ب 5. >وَ �بَ

کـه بیـن ایشـان  6. حضـرت موسـی؟ع؟، وقتـی از هدایـت گمراهـان نا امیـد شـد، از خداونـد خواسـت 
< مائـده: 25؛ ر.ک:  �خ �ي اسِ�قِ �خ

ْ
�ل وْمِ  �قَ

ْ
�ل �خَ  ْ �ي َ �ب وَ  ا  �خ �خَ �يْ َ �ب رُ�قْ  ا�خْ َ >�خ بینـدازد:  و آن فاسـقان جدایـی و دوری 

مدرسـی، محمدتقـی، تفسـیر هدایـت، 2/ 307.
�خَ مَعَُ�< ممتحنه: 4. �ي ِ �خ

َّ
مَ وَ �ل ر�هِ�ي ْ �ب �قٌ �خىِي �إِ سْوَهقٌ َ�َ��خَ

ؤُ
كمْ �

َ
ْ� كا�خَ�قْ ل 7. >�قَ

< انعام: 78. و�خَ
ُ
رِك ْ �ث

ا �قُ رِ�ي ءٌ مِمَّ َ �خّىِي �ب وْمِ �إِ ا �قَ 8. >�ي
9. ممتحنه: 4.
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که به خدای یگانه  که »بین ما و شما، دشمنی همیشگی و آشکار هست، تا آن زمان 

مشاهده  نیز،  اعظم؟صل؟  پیامبر  سیرۀ  در  را  بیزاری  اعان  این گونه  بیاورید«.1  ایمان 

می کنیم؛ ایشان پس از اتمام حجت با معاندان، به دستور خداوند متعال، با صراحت، 
کردند.2 قاطعیت و آشکارا، از معاندان و اَعمال و عقائدشان اعام بیزاری 

 هرچنـد بُعـد قلبـی تبـری، اسـاس اعتقـاد بـه ایـن آمـوزه اسـت، امـا تنها وظیفـۀ مؤمنـان 
نیسـت، بلکـه در صـورت امـکان، مؤمنـان بایـد انزجـار قلبـی خـود از دشـمنان خـدای 
از ایـن رو  دهنـد؛  نشـان  خـود  رفتـار  در  آن،  از  مهم تـر  و  گفتـار  در  را،  اولیائـش  و  تعالـی 
کتفا نکرده و به  کـه امامـان معصوم؟عهم؟ نیز، به تبری قلبـی و پنهانی ا مشـاهده می کنیـم 
که به تفضیلشـان3 و عداوت و بیزاری از دشمنانشـان _ هرکس  مؤمنان توصیه فرمودند 
کننـد4 و بـه جـای پنهان کـردن تبـری در قلـب، در  کـه باشـد _ اعتـراف، و بـه آن »تجاهـر« 
صـورت امـکان آن را »اظهـار« کننـد.5 هم چنیـن توصیـه فرمودنـد، در صورتـی کـه امـکان 
از  نمی باشـد،  امکان پذیـر  نیـز  دیگـر  راه هـای  از  اهل بیـت؟عهم؟  یـاری  و  نیسـت  تجاهـر 
تبـری در خلوت هـای خـود غفلـت نکننـد؛ چنان چـه نقـل شـده مـردی به حضـرت امام 

کـرد:  صـادق؟ع؟ عـرض 

بَرَاءَةَ 
ْ
 ال

َّ
مْلِكُ إِلا

َ
سْـتُ أ

َ
یَا ابْنَ رَسُـولِ الِلَّه، إِنِّي عَاجِزٌ بِبَدَنِي عَنْ نُصْرَتِکُمْ، وَ ل

یْهِمْ، فَکَیْفَ حَالِي؟
َ
عْنَ عَل

َّ
عْدَائِکُـمْ، وَ الل

َ
مِـنْ أ

امام صادق؟ع؟ به او فرمودند: 

خویـش  خلوت هـای  و  نهـان  در  و  شـد  ناتـوان  مـا  یـاری  از  کـه  کسـی   ...
بـه لعـن دشـمنان مـا پرداخـت، خداونـد متعـال صـدای او را بـه جمیـع 
فرشـتگان، از زمیـن تـا عـرش الهـی، می رسـاند و هـر زمـان کـه ایـن شـخص 

1. ممتحنه: 4.
كمْ 

َ
>ل < یونـس: 41؛  و�خَ

ُ
عْمَل �قَ ا  مِمَّ رِ�ي ءٌ  َ �ب ا  َ �خ

ؤَ
� وَ  عْمَلُ 

ؤَ
� ا  مِمَّ و�خَ  �ؤُ رِ�ي َ �ب مْ  �قُ �خْ

ؤَ
� مْ 

ُ
ك

ُ
مْ عَمَل

ُ
ك

َ
وَ ل لىِي عَمَلِىي  لْ  �قُ >�خَ  .2

كمْ< قصـص: 55.
ُ
عْمال

ؤَ
� كمْ 

َ
وَ ل ا  �خ

ُ
عْمال

ؤَ
� ا  �خ

َ
>ل کافـرون: 6؛   > �خ لىِي د�ي وَ  كمْ  �خُ د�ي

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/ 437. ی مَنْ سِوَانَا« 
َ
3. »تَفْضِیلِنَا عَل

کَانَ« مجلسـی، محمدباقر، بحار  کَائِنـاً مَـنْ  بَـرَاءَةِ مِنْهُـمْ 
ْ
عْدَائِنَـا، وَ ال

َ
یَجْهَـرْ بِتَفْضِیلِنَـا وَ مُعَـادَاةِ أ

ْ
4. »وَ ل

الانـوار، 24/ 384.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 375. بَرَاءَةَ مِنْهُمْ« 

ْ
ظْهِرُوا ال

َ
5. »فَأ
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کنـد، فرشـتگان او را یـاری و مسـاعدت می کننـد و بـه  دشـمنان مـا را لعـن 
لعـن هرکـه مشـغول اسـت ]آنـان نیـز[ لعنـش می کننـد، آن گاه بـه ثنـای ایـن 

می پردازنـد.1 الهـی[  ]مـرد 

اهل بیت؟عهم؟، از مؤمنان می خواهند هیچ گاه از تبری غافل نباشند و مانند اولیای خود، 
در هر حال از دشمنان خداوند متعال بیزاری بجویند؛2 ایشان به شکل های مختلف، 
کرده و آن را یکی از شرایط ورود به بهشت دانسته اند3 و  مؤمنان را به این مهم تشویق 
تبری  به  عامل  مؤمنان  به  را،  بهشت  در  خود  درجۀ  بشارت  بلکه  بهشت،4  بشارت 
ا«،6 »رَضِینَا بِهِمْ  ئِكَ مِنَّ

َ
ول

ُ
داده اند.5 هم چنین ایشان با استعمال تعابیر مختلف مانند »أ

هُمْ«،8 رضایت خود را از عامان به تبری اعام می کنند.
َ
شِیعَةً« 7 و »طُوبَی ل

کـــه از تمـــام مخالفـــان آشـــکار و پنهـــان _ دشـــمنان،9  ایشـــان، مؤمنـــان را ترغیـــب می کننـــد 

کردنـــد13  کـــه مـــردم را بـــر اهل بیـــت؟عهم؟ مســـلط  قاتـــان،10 مخالفـــان،11 ظالمـــان،12 کســـانی 

1. دیلمی، حسن، ارشاد القلوب، 2/ 426.
کَفَـرْتُ  ... وَ 

ُ
کَانَ یَقْـرَأ  :

َ
ـی؛ قَـال

َ
ـتُ: بَل

ْ
ـی فِرَاشِـهِ؟ قُل

َ
ى إِل وَ

َ
 إِذَا أ

ُ
 الِلَّه یَقُـول

ُ
کَانَ رَسُـول خْبِرُکُـمْ بِمَـا 

ُ
 أ

َ
لا

َ
2. »أ

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 2/ 536. اغُـوتِ«  بِالطَّ
عْدَاءِ الِلَّه« صدوق، محمد بن علی، 

َ
بَـرَاءَةُ مِنْ أ

ْ
ةَ... وَ ال جَنَّ

ْ
قِـيَ الَلَّه بِهِـنَّ دَخَلَ ال

َ
3. »عَشْـرُ خِصَـالٍ مَـنْ ل

ثواب الاعمال، ص 14.
حُسَـیْنِ« حر 

ْ
ةَ ال

َ
عَنْ قَتَل

ْ
بِيِّ فَال ةِ مَعَ النَّ جَنَّ

ْ
ةَ فِي ال مَبْنِیَّ

ْ
غُرَفَ ال

ْ
نْ تَسْـکُنَ ال

َ
كَ أ 4. »یَا ابْنَ شَـبِیبٍ، إِنْ سَـرَّ

عاملی، محمد بن حسـن، وسـائل الشـیعة، 14/ 417.
ةِ« قطب الدین راوندی، سعید، الخرائج و الجرائح، 1/ 226. جَنَّ

ْ
5. »إِذاً تَکُونَ مَعِي فِي ال

ا وَ نَحْنُ مِنْهُمْ« صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 2/ 361. ئِكَ مِنَّ
َ
ول

ُ
6. »أ

7. همان.
8. خزاز، علی بن محمد، کفایة الاثر، ص 269.

عْدَائِهِمْ 
َ
عْدَائِهِمْ« صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، 1/ 330؛ »وَ مِنْ أ

َ
بَرَاءَةِ مِنْ أ

ْ
9. »وَ ال

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 3/ 32. تَبَرء« 
َ
أ

مُؤْمِنِینَ« صدوق، محمد بن علی، همان، 2/ 589.
ْ
مِیرِ ال

َ
ةَ أ

َ
عَنْ قَتَل

ْ
هُمَّ ال

َّ
10. »الل

فُوكَ« طوسی، محمد بن حسن، تهذیب، 6/ 118.
َ
ذِینَ خَال

َّ
بَرَاءَةِ مِنَ ال

ْ
11. »وَ ال

ـمَ حَـقَّ 
َ
 ظَالِـمٍ ظَل

َ
ل وَّ

َ
عَـنْ أ

ْ
هُـمَّ ال

َّ
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 4/ 571؛ »الل مَـكَ« 

َ
عَـنَ الُلَّه مَـنْ ظَل

َ
12. »ل

ـی ذَلِـك « ابن قولویـه، جعفـر بـن محمـد، کامـل الزیـارات، ص 177.
َ
ـهُ عَل

َ
ـدٍ وَ آخِـرَ تَابِـعٍ ل ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

دٍ« طوسی، محمد بن حسن، همان، 6/ 88. کْتَافِ آلِ مُحَمَّ
َ
ی أ

َ
اسَ عَل وا النَّ

ُ
13. »الذین حَمَل
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ـــر تشـــویق، مؤمنـــان  کننـــد؛ آنـــان عـــاوه ب و تمـــام پیـــروان و محبـــان آنهـــا _ 1 اعـــام بیـــزاری 

کوچـــک خـــود را بـــه ایـــن  کـــه بـــزرگ و  را بـــه تبـــری امـــر می کننـــد2 و از آنـــان می خواهنـــد 

کار را انجـــام می دهنـــد؛3 هم چنیـــن  کـــه خـــود ایشـــان ایـــن  کننـــد، همان گونـــه  ــر  کار امـ

کســـی را از برگزیـــدگان نـــزد خـــود قـــرار  کـــه خداونـــد متعـــال، چنیـــن  کیـــد می فرماینـــد  تأ
ــد داد.4 خواهـ

یـارات صـادره از ائمـه؟عهم؟ نیـز، فرهنـگ لعـن و تبـریِ آشـکار از  در برخـی از ادعیـه و ز

متـون،  ایـن  اسـت؛5  شـده  ترویـج  اهل بیـت؟عهم؟  دشـمنان  و  تعالـی  خـدای  دشـمنان 

تبـری را بـه عنـوان رکنـی اعتقـادی معرفـی می کننـد کـه مؤمـن بایـد بـا آن زندگی کنـد،6 از 

دنیـا بـرود7 و محشـور شـود؛8 هم چنیـن آن را وسـیلۀ تقـرب بـه خداونـد تعالـی، نعمـت و 
کـرده اسـت.12 کـه خـدا، بـر مؤمنـان منـت نهـاده10 و روزی11 آنهـا  توفیقـی می داننـد9 

عَنْهُمَا 
ْ
هُمَّ ال

َّ
تْبَاعِهِـمْ« ابن قولویـه، جعفر بن محمد، همان، ص 174؛ »الل

َ
شْـیَاعِهِمْ وَ أ

َ
بَـرَاءَةِ مِـنْ أ

ْ
1. »وَ ال

یهِمَـا وَ مَـنْ شَـایَعَهُمَا« ابن طـاوس، علـی بـن موسـی،  شْـیَاعَهُمَا وَ مُحِبِّ
َ
وَ شَـارِكْ مَعَهُمَـا ابْنَتَیْهِمَـا وَ أ
مهـج الدعـوات، ص 258.

عْدَائِهِ« مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، 17/ 322.
َ
بَرِّي مِنْ أ مُرُ بِالتَّ

ْ
2. »یَأ

کشی، ص 206. کشی، محمد بن عمر، رجال   .3
خْیَارِ« استرآبادی، محمدجعفر، البراهین القاطعة، 4/ 116.

َ ْ
مُصْطَفَیْنَ الأ

ْ
تُهُ عِنْدِي مِنَ ال

ْ
4. »جَعَل

کفعمـی، ابراهیـم،  إِفْکَیْهَـا وَ ابْنَتَیْهِمَـا...«  وَ  یْـشٍ وَ جِبْتَیْهَـا وَ طَاغُوتَیْهَـا  قُرَ عَـنْ صَنَمَـيْ 
ْ
هُـمَّ ال

َّ
5. »الل

بـن  کلینـی، محمـد  بـن محمـد، همـان، ص 311؛  ابن   قولویـه، جعفـر  مصبـاح، ص 552؛ ر.ک: 
.403 کافـی، 4/  یعقـوب، 

6. »فأحینـا مـا أحییتنـا علـی موالاتهـم و البـراءة مـن أعدائهـم« ابن طـاوس، علـی بـن موسـی، اقبـال 
.480 ص  الاعمـال، 

هِمْ« ابن قولویه، جعفر بن محمد، همان، ص 258. بَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّ
ْ
ی ال

َ
نِي عَل

َ
7. »وَ تَوَفّ

عْدَائِهِمْ« ابن طاوس، علی بن موسی، همان، ص 420.
َ
بَرَاءَةِ مِنْ أ

ْ
ی ال

َ
8. »وَ ابْعَثْنِي عَل

خِـرَة« طوسـی، محمـد بـن 
ْ

نْیَـا وَ الآ
ُ

بَـرَاءَةِ مِنْهُـمْ فِـي الدّ
ْ
یْهِـمْ وَ ال

َ
عْنَـةِ عَل

َّ
یْـكَ بِالل

َ
بُ إِل تَقَـرَّ

َ
ـي أ هُـمَّ إِنِّ

َّ
9. »الل

حسـن، همـان، 6/ 88.
المتهجـد،  أولیائك«همـو، مصبـاح  أعـداء  و  أعدائـك  مـن  البـراءة  أهـل  مـن  بمنـك  »و جعلتنـا   .10 

ص 750.
کفعمی، ابراهیم، همان، ص 484. 11. »و رزقني البراءة من أعدائکم« 

هِ« طوسی، محمد بن حسن، تهذیب، 3/ 145. بَرَاءَةَ مِنْ عَدُوِّ
ْ
يَّ وَ رَزَقْتَنِي ال

َ
12. »کَمَا مَنَنْتَ عَل
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و  گفتـار  در  می خواهـد  و  می دانـد  بزرگـواران  ایـن  پیـرو  را  خـود  کـه  امامـی  شـیعۀ  هـر 

کـردار، تابـع محـض پیشـوایان خـود باشـد، بـا دیـدن ایـن منقـولات، بـه ایـن ظـن قـوی 

کـه بایـد بـا کمـال قـوت، بـه سـوی تبـری رفتـه و در هیـچ حالـی از بیـان حقایـق  می رسـد 

خـودداری نکنـد و یـا حتـی موقتاً آن را ترک کرده و معلق گذارد؛ چرا که مشـاهده می کند 

یـارات، آن را  کرده انـد و هـم در ادعیـه و ز کیـد فراوانـی بـر تبـری  معصومیـن؟عهم؟، هـم تأ

کـرده و بـه پیـروان خویـش نیـز تعلیـم داده و ایشـان را بـه اظهـار بیـزاری از  بـه زبـان جـاری 

کرده انـد. دشـمنان تشـویق 

1_2_ توصیه به تقیه و ترک تبری

در قـرآن کریـم از مؤمنانـی کـه از تقیـه بهره گرفته اند، به نیکی یاد شـده و معصومین؟عهم؟ 

گـون، توصیه های مؤکدی به تقیـه فرموده اند. نیـز به اَشـکال گونا

کــه جنــاب عمــار،  از جملــه توصیه هــای پیشــوایان معصــوم؟عهم؟ بــه تقیــه، زمانــی اســت 

بــا اســتفاده از ایــن آمــوزه، از دســت دشــمنان خداونــد متعــال نجــات یافــت؛ حضــرت 

ــت«.1 معصومیــن؟عهم؟ 
ْ
هُــمْ بِمَــا قُل

َ
ــک فَعُــدْ ل

َ
رســول اللَّه؟صل؟ بــه او فرمودنــد: »إِنْ عَــادُوا ل

کــه در دولت هــای باطــل، فقــط بــه  بــه صــورت مطلــق، مؤمنــان را توصیــه فرمودنــد 

کــه  صــورت تقیــه ای ســخن بگوینــد2 و آنهــا را نســبت بــه اســتفاده از تقیــه، در صورتــی 

کــه تحــت ســیطرۀ ظالمــان باشــند،4 مجــاز دانســته اند؛  ضــرورت3 باشــد و یــا وقتــی 

کفــارۀ قســم تقیــه ای،5 راه تقیــۀ  ایشــان بــا برداشــتن برخــی تکالیــف شــرعی، ماننــد 

کامل کننــدۀ خصــال  کرده انــد و بــا عناوینــی ماننــد افضــل اَعمــال،6  مؤمنــان را هموارتــر 

1. احسائی، ابن ابی جمهور، عوالي اللآلي، 2/ 104.
ـةِ« شـعیری، تاج الدیـن،  قِیَّ  بِالتَّ

َّ
بَاطِـلِ إِلا

ْ
ـةِ ال

َ
ـمُ فِـي دَوْل

َّ
 یَتَکَل

َ
خِـرِ فَـا

ْ
یَـوْمِ الآ

ْ
کانَ یُؤْمِـنُ بِـالِلَّه وَ ال 2. »مَـنْ 
جامـع الاخبـار، ص 96.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 219. کُلِّ ضَرُورَةٍ«  ةُ فِی  قِیَّ 3. »التَّ
ةِ« حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 16/ 220. قِیَّ لطَانِ وَاجِبَةٌ لِلتَّ 4. »طَاعَةُ السُّ

ةً« صدوق، محمد بن علی، خصال، 2/ 607. فَ تَقِیَّ
َ
ی مَنْ حَل

َ
ارَةَ عَل

َ
کَفّ  

َ
5. »لا

مُؤْمِنِ« شعیری، تاج الدین، همان، ص 94.
ْ
عْمَالِ ال

َ
فْضَلِ أ

َ
ةُ مِنْ أ قِیَّ 6. »التَّ
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کرده انــد؛ آنهــا  خیــر،1 اَشــرف اخــاق ائمــه2 و ســنت انبیــا،3 مؤمنــان را بــه تقیــه تشــویق 

ــهُ«4 و 
َ
ــةَ ل ضمــن بیــان جایــگاه و اهمیــت فــراوان تقیــه، فرموده انــد: »لَا اِیمَــانَ لِمَــن لَا تَقِیَّ

ــهُ«.5
َ
ــةَ ل »لَا دِیــنَ لِمَــن لَا تَقِیَّ

کیـــد بـــر جنبۀ عبـــادی آن7 و ثـــواب فراوان  آن حضـــرات بـــا بیـــان برخـــی از ثمـــرات تقیـــه6و تأ

کـــه خداونـــد متعـــال در قبـــال تقیـــه بـــه مؤمنـــان تفضـــل می فرمایـــد،  و ارتقـــای رتبـــه ای 

کرده انـــد.8 تقیـــه در روایـــات، محبـــوب اهل بیـــت؟عهم؟  مؤمنـــان را ترغیـــب بـــه تقیـــه 

کنیـــد9  کـــه شـــما بـــه تقیـــه رفتـــار  یـــم  کـــه مـــا دوســـت دار دانســـته شـــده و ایشـــان فرموده انـــد 

گشـــایش و رحمتـــی از جانـــب خداونـــد اســـت10 و خیـــر مؤمنـــان، در آن اســـت11 و  و تقیـــه، 

کـــه هســـت، مؤمنـــان  کنـــون  می توانســـت وجـــود نداشـــته باشـــد؛12 پـــس شایســـته اســـت ا

گیرنـــد. ایشـــان بـــه صـــورت صریـــح، مؤمنـــان را امـــر بـــه تقیـــه،13 و از تـــرک آن  از آن بهـــره 

کیســـت؟  کامل تریـــن مـــردم در خصـــال خیـــر  کـــه  کردنـــد  1. از حضـــرت امـــام هـــادی؟ع؟ ســـؤال 
قْضَاهُـــمْ لِحُقُـــوقِ إِخْوَانِـــهِ« حـــر عاملـــی، محمـــد بـــن حســـن، 

َ
ـــةِ وَ أ قِیَّ هُـــمْ بِالتَّ

ُ
عْمَل

َ
حضـــرت فرمودنـــد: »أ

همـــان، 16/ 224.
ـةِ« شـعیری، تاج الدیـن، همـان،  قِیَّ  التَّ

ُ
فَاضِلِیـنَ مِـنْ شِـیعَتِنَا اسْـتِعْمَال

ْ
ـةِ وَ ال ئِمَّ

َ ْ
قِ الأ

َ
خْـا

َ
شْـرَفُ أ

َ
2. »أ

ص 95.
خَلِیلِ« صدوق، محمد بن علی، معاني الاخبار، ص 385.

ْ
ةُ إِبْرَاهِیمَ ال 3. »سُنَّ

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 2/ 218.  .4
5. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، 1/ 259.

فَاجِرِین « شعیری، تاج الدین، همان، ص 94.
ْ
6. »یَصُونُ بِهَا نَفْسَهُ وَ إِخْوَانَهُ عَنِ ال

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 219. ةُ«  قِیَّ یْهِ مِنَ التَّ
َ
حَبَّ إِل

َ
7. »وَ الِلَّه مَا عُبِدَ الُلَّه بِشَيْ ءٍ أ

ینَـا حَسَـنَةً وَ  ـةَ مِـنْ شِـیعَتِنَا وَ مَوَالِینَـا وَ مُحِبِّ قِیَّ کُلِّ مَـنِ اسْـتَعْمَلَ التَّ تِـهِ بِعَـدَدِ  کَتَـبَ الُلَّه بِتَقِیَّ قَـدْ 
َ
8. »ل

ـةَ مِنْهُـمْ حَسَـنَةً« همـان، 3/ 380 و 1/ 65 و 2/ 217. قِیَّ کُلِّ مَـنْ تَـرَكَ التَّ بِعَـدَدِ 
ة« همان، 2/ 217. قِیَّ يَّ مِنَ التَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
رْضِ شَيْ ءٌ أ

َ ْ
ی وَجْهِ الأ

َ
9. »مَا عَل

10. »و التقیة رحمة للشیعة« صدوق، محمد بن علی، همان، ص 157.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 65. هُ« 

َ
11. »فَهُوَ خَیْرٌ ل

 » حَقَّ
ْ
عْدَائِکُمْ عِنْدَ إِظْهَارِکُمُ ال

َ
کُمْ مِـنْ أ

ُ
ی مَا یَنَال

َ
بْرِ عَل مَرَکُمْ بِالصَّ

َ
ـةَ وَ أ قِیَّ یْکُـمُ التَّ

َ
مَ عَل حَـرَّ

َ
ـوْ شَـاءَ ل

َ
12. »وَ ل

مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، 72/ 409.
ةَ« طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، 1/ 238. قِیَّ نْ تَسْتَعْمِلَ التَّ

َ
13. »آمُرُكَ أ
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گناهـــی  ـــرک تقیـــه را، بیشـــتر از ضـــرر ناصبـــی،2 و آن را  ـــه شـــدت نهـــی فرمـــوده1 و ضـــرر ت ب
نابخشـــودنی3 دانســـته اند؛ آنـــان، تـــارک تقیـــه را بـــه تـــارک نمـــاز4 و جســـد بـــدون ســـر5 
ـــهُ 

َ
ـــمْ تَکُـــنْ ل

َ
کـــه هیـــچ خیـــری در آن نیســـت6 و بـــا تعابیـــری ماننـــد »مَـــنْ ل کرده انـــد  تشـــبیه 
ـــةٌ وَضَعَـــهُ اللَّه«،7 بـــه شـــدت مؤمنـــان را از تـــرک تقیـــه بـــر حـــذر داشـــته اند. تَقِیَّ

کـه  می کننـد  ترغیـب  مختلفـی  صورت هـای  بـه  را  مؤمنـان  اهل بیـت؟عهم؟،  هم چنیـن 

یـاد8 و ایجـاد  از متـن جامعـه جـدا نشـوند و خـود را در حاشـیه قـرار ندهنـد و از لعـن ز

مؤمنـان  بـه  خویـش،  رفتـار9  و  گفتـار  بـا  ایشـان  کننـد؛  پرهیـز  حساسـیت در مخالفـان 

سـفارش می کننـد کـه زبـان خـود را حفـظ کنند10 و ایـن کار را محبوب خـود، و به صاح 

جماعـت  نمـاز  در  کـه  می فرماینـد  توصیـه  مؤمنـان  بـه  هم چنیـن  می داننـد؛11  مؤمنـان 

کرده اند؛13 بالاتر این که  مخالفان حاضر شـوند12 و این نماز را دارای ثواب بسـیار معرفی 

ةَ« همان. قِیَّ نْ تَتْرُكَ التَّ
َ
اكَ أ اكَ ثُمَّ إِیَّ 1. »إِیَّ

نَـا الکَافِـرِ بِنَـا« 
َ
اصِـبِ ل  مِـن ضَـرَرِ النَّ

ُ
ـی نَفسِـکَ اَشَـدّ

َ
ـی اِخوَانِـکَ وَ عَل

َ
ـة[ عَل قِیَّ 2. »کَانَ ضَـرَرُکَ ]تَـارِکِ التَّ

همان.
خْـوَانِ« شـعیری،  ِ

ْ
وَ تَضْیِیـعَ حُقُـوقِ الإ ـةِ،  قِیَّ التَّ تَـرْكَ  ذَنْبَیْـنِ:  مَـا خـأ  ذَنْـبٍ   

َ
کُلّ مُؤْمِـنِ 

ْ
لِل 3. »یَغْفِـرُ الُلَّه 

کَهُم « حر عاملی، 
َ
هْل

َ
ةً تارکها شَـرِیكُ مَـنْ أ مَّ

ُ
كَ أ

َ
هْل

َ
تاج الدیـن، جامـع الاخبـار، ص 95؛ »فَـإِنْ ترکهـا أ

محمـد بـن حسـن، وسـائل الشـیعة، 16/ 222.
اَةِ« صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، 2/ 127. کَتَارِکِ الصَّ ةِ  قِیَّ 4. »تَارِکُ التَّ

هُ« شعیری، تاج الدین، همان، ص 94.
َ
سَ ل

ْ
 رَأ

َ
کَمَثَلِ جَسَدٍ لا هُ 

َ
ةَ ل  تَقِیَّ

َ
5. »مَثَلُ مُؤْمِنٍ لا

هُ« برقی، احمد بن محمد، المحاسن، 1/ 257.
َ
ةَ ل  تَقِیَّ

َ
 خَیْرَ فِیمَنْ لا

َ
6. »لا

7. همان، 1/ 256.
 الَلَّه یُبْغِضُ 

َ
انِین« منقری، نصر بن مزاحم، وقعة الصفین، ص 102؛ »فَإِنّ عَّ

َ
نْ تَکُونُوا ل

َ
کُمْ أ

َ
8. »کَرِهْتُ ل

انَ « صدوق، محمد بن علی، الامالي، ص 254. عَّ
َّ
الل

کم، شواهد التنزیل، 1/ 276. هَا فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً« حسکانی، حا
َّ
کل 9. »صَحِبْتُ عَلِیاً سَنَةً 

سِنَتَکمْ« صدوق، محمد بن علی، همان، ص 400.
ْ
ل

َ
10. »وَ احْفَظُوا أ

کمْ« منقری، نصر بن مزاحم، همان، ص 102.
َ
ي وَ خَیراً ل

َ
حَبَّ إِل

َ
ا أ

َ
11. »هَذ

ـوا فِـي عَشَـائِرِهِمْ« 
ُّ
ـوا مَعَهُـمْ فِـي مَسَـاجِدِهِم« برقـی، احمـد بـن محمـد، همـان، 1/ 18؛ »صَل

ُّ
12. »صَل

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 2/ 219.
ـهُ بِهَـا خَمْسـاً وَ عِشْـرِینَ دَرَجَـةً« صـدوق، محمـد بـن علـی، مـن لا یحضـره الفقیه، 1/ 

َ
13. »کتَـبَ الُلَّه ل

.382
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گـر  کرده انـد در صـف اول جماعـت مخالفـان بایسـتند1 و حتـی ا بـه مؤمنـان سـفارش 

ممکـن اسـت، مـؤذن یـا امام جماعت آنها بشـوند؛2 ایشـان بـا تعابیری ماننـد »خَالِطُوهُمْ 

کـه در  انِیـةِ«،3 »عُـودُوا مَرْضَاهُـمْ«4 و »وَ اشْـهَدُوا جَنَائِزَهُـمْ«،5 از مؤمنـان می خواهنـد  بَرَّ
ْ
بِال

ظاهـر، بـا مخالفـان همراهی کنند و محبت معصومیـن؟عهم؟ را در قلب خود نگه دارند6 

و بـا ایـن همراهـی ظاهـری، نه تنهـا مانع نفرت، دشـمنی و تسـلط مخالفان بر شـیعیان و 

در تنگنا قرار گرفتـن مؤمنـان شـوند،7 بلکـه زمینـۀ محبوبیت شـیعیان و پیشـوایان ایشـان 
را، نـزد عمـوم مـردم فراهـم کنند.8

بر خـــاف روایـــات تبـــری، ایـــن دســـته از منقـــولات، مســـیر دیگـــری را پیـــش روی شـــیعۀ 

کتـــاب و ســـنت قـــرار می دهـــد و او را بـــه ســـمت تقیـــه و پرده پوشـــی  امامـــی محـــب و تابـــع 

ــایند مخالفـــان  کـــه خوشـ و حفـــظ لســـان ســـوق می دهـــد و از اعـــان و بیـــان حقایقـــی 

کـــه مؤمنـــان را بـــه انســـان هایی بســـیار  گفـــت  نیســـت، بـــاز مـــی دارد؛ در مجمـــوع می تـــوان 

ــی  ــود را در همراهـ ــان خـ ــظ ایمـ ــه حفـ کـ ــد  ــل می کنـ ــاط تبدیـ ــش و محتـ مصلحت اندیـ

ظاهـــری و ابـــراز همدلـــی بـــا مخالفـــان منحـــرف می داننـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب در نـــگاه 

گمـــان  آغازیـــن، شـــخص مؤمـــن بیـــن دو آمـــوزۀ تقیـــه و تبـــری، ســـرگردان شـــده و اســـیر 

ـــی  ـــل و تعارض ـــر، تقاب ـــن دو ام ـــن ای ـــع، بی ـــه در واق ـــود، در حالی ک ـــی می ش ـــل و دوگانگ تقاب

نیســـت.

ـاهِرِ سَـیفَهُ فِي سَـبِیلِ الِلَّه« طوسـی، محمد بن حسـن، 
َ

لِ کالشّ وَّ
َ ْ
ـفِّ الأ ـی مَعَهُـمْ فِـي الصَّ ِ

ّ
مُصَل

ْ
 ال

َ
1. »فَـإِنّ

کلینی،  فَ رَسُولِ الِلَّه« 
ْ
ی خَل

َّ
کمَنْ صَل کانَ  لِ  وَّ

َ ْ
فِّ الأ ی مَعَهُمْ فِي الصَّ

َّ
تهذیب، 3/ 277؛ »مَنْ صَل

محمـد بن یعقـوب، کافی، 3/ 380.
2. صدوق، محمد بن علی، همان، 1/ 383.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 220.  .3
4. برقی، احمد بن محمد، همان، 1/ 18.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 219.  .5
6. »أحبنا بقلبه و أبغضنا بلسانه« آمُدی، عبدالواحد، غرر الحکم، ص 335.

وا« برقی، احمد بن محمد، همان، 1/ 18.
ُّ
کتَافِکمْ فَتَذِل

َ
ی أ

َ
اسَ عَل وا النَّ

ُ
 تَحْمِل

َ
7. »و لا

یهِـمْ« کلینـی، محمـد بن یعقـوب، همان، 8/ 
َ
ضْنَـا إِل ـمْ یبَغِّ

َ
ـاسِ، وَ ل ـی النَّ

َ
بَنَـا إِل 8. »رَحِـمَ الُلَّه عَبْـداً حَبَّ

229؛ مفیـد، محمـد بـن محمد، الامالـی، ص 30.
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2_ عدم تقابل واقعی تبری و تقیه
در توضیح عدم تقابل بین تبری و تقیه باید گفت:

، توصیۀ اهل بیت به رعایت تقیه، همیشه به نحو لزوم نبوده، بلکه در برخی مواقع، 
ً
اولا

بـه عنـوان رحمـت و تفضـل بر شـیعیان و تسـهیل امرشـان، با عنوان جـواز و عدم وجوب 

مطـرح شـده اسـت؛1 یعنـی در شـرایط خـاص _ ماننـد زمانـی کـه مؤمنـان را وادار به اعام 

بیـزاری از اولیـاءاللَّه می کننـد _ بـه آنـان رخصـت داده شـده کـه از ابـزار تقیـه، بـرای حفـظ 

خـود و متعلقاتشـان اسـتفاده کننـد.2 بـر اسـاس روایـات، در چنیـن مواقعـی، هرچنـد باز 

هـم تقیـه نـزد اهل بیـت؟عهم؟ محبوب تـر اسـت3 و خداونـد نیـز آن را دوسـت مـی دارد،4 

امـا واجـب نیسـت؛5 ایشـان عامـل بـه تقیـه و نجات دهنـدۀ جـان خویـش را، »فقیـه«،6 

کـه تقیـه نکـرده و جـان خـود را بـه خطـر انداختـه اسـت را »مشـتاق بهشـت«7  کسـی  و 

کـه بـا اختیـار خـود، راه سـخت تر را برگزیـده اسـت.8 پـس در این گونـه مـوارد،  نامیده انـد 

مؤمـن مخیـر اسـت کـه بـر اسـاس تفقـه در دین، خـود را به خطر نینـدازد و تقیـه را برگزیند 

گـر مشـتاق اسـت زودتـر بـه بهشـت بـرود، راه سـخت تر _ ابـراز محبـت آشـکار  و یـا این کـه ا

بـه خداونـد تعالـی و اولیـای او و تبـری علنـی از دشـمنان ایشـان _ را انتخـاب کنـد.

، آن چـه معصومـان؟عهم؟ بـه نحـو لـزوم و وجـوب، توصیـه فرموده انـد »تبـری علنـی و 
ً
 ثانیـا

كَ« طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، 1/ 238.
َ
ذِنْتُ ل

َ
1. »وَ قَدْ أ

2. »التقیـة رخصـة و الافصـاح بالحـق فضیلـة« طبرسـی، فضـل بـن حسـن، مجمـع البیـان، ذیـل آیـۀ 
28 آل عمـران.

« عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، 2/ 272. يَّ
َ
حَبُّ إِل

َ
خْصَةُ أ 3.  »الرُّ

 بِرُخَصِة« قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 1/ 16.
َ

نْ یُؤْخَذ
َ
 الَلَّه یُحِبُّ أ

َ
4. »إِنّ

يّ« امام عسکری، حسن بن علی، تفسیر، ص 70.
َ
مْ یَفْرِضْهُ عَل

َ
 الَلَّه ل

َ
5. »إِنّ

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 221.  »�ِ ِ �خ ٌ� �خىِي دِ�ي �ي �قِ
لٌ �خَ رَ�بُ 6. »�خَ

ةِ« همان. ی الجَنَّ
َ
لُ إِل 7. »فَرَجُلٌ تُعَجِّ

8. »فاختـاروا مـا کان أشـق علیهـم« مجلسـی، محمدباقـر، بحار الانـوار، 72/ 433؛ از روایـت »مَا مُنِعَ 
صْحَابِـه« کلینـی، محمـد بـن 

َ
ـارٍ وَ أ ـتْ فِـي عَمَّ

َ
یَـةَ نَزَل

ْ
 هَـذِهِ الآ

َ
نّ

َ
قَـدْ عَلِـمَ أ

َ
ـةِ فَـوَ الِلَّه ل قِیَّ مِیثَـمٌ؟رح؟ مِـنَ التَّ

یعقـوب، همـان، 2/ 220، معلـوم می شـود ایـن مؤمنـان، بـا علـم بـه جـواز اتخـاذ تقیـه، راه سـخت تر 
برمی گزیده انـد. را 
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تـرک تقیـه در شـرایط عـادی« و »عمـل بـه تقیه و ترک تبری آشـکار در شـرایط نامناسـب« 

اسـت؛ در واقـع »اعتقـاد قلبـی بـه تبـری و تبـری پنهانـی«، همیشـه مطلـوب و مأمور بـه 

گفتـار و رفتـار«، فقـط در شـرایط عـادی مأموربـه و مطلـوب  اسـت، امـا »تبـری علنـی در 

ک، یا منهی عنه است و یا مرجوح.  شارع مقدس است و در شرایط غیرعادی و خطرنا

امـا تقیـه، تنهـا در شـرایط خـاص، مأموربـه و مطلـوب شـارع مقدس اسـت، کـه این تقیه 

را مطلـوب و ممـدوح می نامیـم و در شـرایط عـادی، مأموربـه و مطلـوب شـارع مقـدس 

نیسـت، کـه آن را تقیـۀ نامطلـوب و مذمـوم می خوانیـم؛ بـه عبـارت دیگـر، دو نـوع تبـری و 

دو نـوع تقیـه وجـود دارد:

2_ 1_ تبری پنهان و قلبی

کرده انـد،1 اعتقـاد بـه لـزوم  کیـد فراوانـی بـر آن  کـه اهل بیـت؟عهم؟ تأ اولیـن مرحلـه از تبـری 

بیـزاری قلبـی و پنهانـی، از دشـمنان خداونـد تعالـی و اولیـای او می باشـد. ایـن قسـم از 

کـه بخشـی از هویـت دینـی مؤمنـان اسـت _ همیشـه و در هـر شـرایط، مطلـوب  تبـری _ 

بـه خاطـر  امـا  او اسـت؛  اولیـای  پـروردگار و  بـه  بـرای تقـرب  شـارع مقـدس و وسـیله ای 

این که هیچ گونه بروز اجتماعی ندارد، هیچ منافات و تقابلی با تقیه نخواهد داشت.

گفتار و رفتار 2_ 2_ تبری علنی در 

گفتـاری و رفتـاری بیـزاری از دشـمنان می باشـد؛ بـه  مرحلـۀ دوم تبـری، اعـان و تجاهـر 

کـه مؤمنـان بایـد انزجـار قلبـی خـود از دشـمنان خـدای تعالـی و اولیـای او را،  ایـن معنـا 

کریـم بـا بیـان آیاتـی ماننـد  گفتـار و مهم تـر از آن، در رفتـار خـود نشـان دهنـد.2 قـرآن  در 

بیـزاری  معیـار  و  کلـی  خط مشـی  ر<،4  ك�خْ
ْ
�ل �قَ  مَّ �ؤِ

ؤَ
� و� 

ُ
ل ا�قِ �ق

>�خَ و    3> طا�خ �ي
َّ �ل�ث اءَ  وْلِ�ي

ؤَ
� و� 

ُ
ل ا�قِ �ق >�خَ

کـرده اسـت. ایـن قسـم از  علنـی از دشـمنان خـدای تعالـی را بـرای مؤمنـان مشـخص 

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 2/ 125 و 8/ 79؛ مجلسـی، محمدباقـر، مـرآة العقـول،  1. ر.ک: 
 8/ 259؛ حمـود، محمـد جمیـل، الفوائـد البهیـة، 2/ 175-170.

گفتاری می باشند. 2. آیات 1، 84، 113 و 114 سورۀ توبه، نشان دهندۀلزوم تبری 
3. نساء: 76.

4. توبه: 12.
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تبـری، فقـط در شـرایط عـادی –در صورتـی کـه خطـر قابل توجهی مؤمنـان را تهدید نکند 

_ مطلـوب اسـت، امـا در شـرایط غیرعـادی _ شـرایط تقیـه ای _ مطلـوب و مأموربـه شـارع 

نیسـت؛1 بنابرایـن هیـچ تقابلـی بـا تقیـه نخواهـد داشـت؛ زیـرا در چنیـن شـرایطی، تنهـا 

یـک مطلـوب وجـود دارد و آن هـم تقیـه اسـت.

2_ 3_ تقیۀ نامطلوب انفعالی و مخرب

در سه حالت، تقیه کردن نامطلوب است و به طور حتم، مأموربه نیست:

گـر تقیه کـردن، منجـر بـه ریختـن خـون مؤمنـان شـود، نامطلـوب و نقـض غـرض  1.ا

خواهـد بـود؛ زیـرا علـت جعـل تقیـه، محافظـت از جـان مؤمنـان اسـت.2 در ایـن مـورد، 

کتب روایی امامیه  که بابی مخصوص به آن، در  احادیث فراوانی وارد شـده، به طوری 
آمده است.3

2. هـرگاه تقیه کـردن، بـه خاطـر حفـظ خـود و دیگـر مؤمنـان و یـا مصالـح اهم نباشـد، 

گریـز از مسـئولیت، بـه تقیـه پنـاه  بلکـه شـخص بخواهـد بـه سـبب سسـتی در دیـن و 

ببـرد؛ ایـن نـوع تقیـه، نامطلـوب و بـه شـدت مـورد نهـی می باشـد؛ چنان چـه در روایتـی 

کـه  کـه ایشـان، برخـی از مؤمنـان سسـت اراده  از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده 

بـرای فـرار از یـاری اهل بیـت؟عهم؟، بـه تقیـه پناهنـده می شـدند را مـورد عتـاب قـرار داده 

کـه ایـن  گـر شـما را بـرای یـاری مـا بخواننـد، می گوییـد  و فرمودنـد: »بـه خـدا سـوگند! ا

کار را انجـام نمی دهیـم، مـا در حـال تقیـه هسـتیم،4 و چنـان بـه تقیه کـردن در این گونـه 

1. زیـرا تقیـه و تبـری تکالیـف تعبـدی محض نیسـتند، بلکه راهکارهایی خردمندانه بر پایۀ سـنجش 
کثیـر مـن  گفـت: »إظهـار الحـق أولـی فـي  کلـی  سـود و زیان دینـی می باشـند و نمی تـوان بـه صـورت 
الأحـوال مـن التقیـة« ابن شهر آشـوب، محمـد بـن علـی، متشـابه القـرآن، 2/ 189، بلکـه بهتـر اسـت 

گفتـه شـود: »إظهـار الحـق إنمـا یجـب مـع عـدم التقیة« مجلسـی، محمدباقـر، همـان، 2/ 244.
محمـد،  بـن  احمـد  برقـی،  ـةَ«  تَقِیَّ  

َ
فَـا مَ 

َ
الـدّ ـغَ 

َ
بَل فَـإِذَا  مَـاءُ  الدِّ بِهَـا  لِیُحْقَـنَ  ـةُ  قِیَّ التَّ ـتِ 

َ
جُعِل مَـا 

َ
»إِنّ  .2

.259  /1 المحاسـن، 
مِ« حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 16/ 235.

َ
ةِ فِي الدّ قِیَّ 3. »بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّ

قِـي« طوسـی، محمـد بن حسـن، تهذیب، 6/  مَـا نَتَّ
َ
 نَفْعَـلُ إِنّ

َ
تُـمْ لا

ْ
قُل

َ
ـوْ دُعِیتُـمْ لِتَنْصُرُونَـا ل

َ
4. »وَ ایْـمُ الِلَّه ل

.172
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یـد«؛1 سـپس  مـوارد عاقه منـد هسـتید، کـه آن را از پـدر و مادرتـان نیـز، بیشـتر دوسـت دار

حضـرت، بـا منافقانه دانسـتن رفتـار بسـیاری از ایـن افـراد، می فرماینـد: »هـرگاه قائـم مـا 

کنـد، بـه خـدا سـوگند! بـدون نیـاز بـه سـؤال، مجـازات منافقـان را دربـارۀ بسـیاری  قیـام 

کـه بسـیاری از بـزرگان از اهـل  کـرد«.2 ایـن همـان تقیـه ای اسـت  از شـما، اجـرا خواهـد 

ایمـان و اولیـای الهـی، بـا وجـود آن کـه در موقعیـت ضعـف و خطـر بودنـد، امـا از آن جـا 

کرده انـد؛ ماننـد تـرک تقیـه  کـه می دانسـتند مطلـوب شـارع مقـدس نیسـت، آن را تـرک 

توسـط مؤمـن آل فرعـون، بـرای تقویـت و حمایـت از دعـوت حضرت موسـی،3 تـرک تقیۀ 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ و اعـان برائـت از دشـمنان خداونـد تعالـی و معبودهـای آنـان و 

گمراهـان4 و تـرک تقیـه و اعـام ایمـان توسـط  به خطر انداختـن جـان خـود بـرای هدایـت 

کهـف در موقعیـت حسـاس و اثرگـذار، بـرای منکوب کـردن باطـل.5 در تمـام  اصحـاب 

مـوارد یادشـده، ایـن پیشـوایان و مؤمنـان، وقتـی دیـن خداونـد را نیازمنـد یـاری، و اعـزاز 

و  بـرای آشکار شـدن حقایـق  از مسـئولیت،  فـرار  بـدون  تقیـه دیدنـد،6  تـرک  را در  دیـن 

سـرکوب کردن باطـل، بـا تـرک تقیـه، جـان خـود را بـه خطـر انداختنـد و مـورد تمجیـد قرآن 
گرفتنـد.7 و اهل بیـت؟عهم؟ قـرار 

کاربــرد آن، مبتنــی بــر قاعــدۀ اهــم  کــه جعــل تقیــه، بــرای حفــظ دیــن و  3. از آن جــا 

و مهــم اســت، پــس هــرگاه تقیه کــردن، ســبب فســاد در دیــن شــود، نامطلــوب اســت 

کــه منجــر بــه  کــه تقیــه وقتــی جایــز اســت  و دیگــر جایــز نخواهــد بــود؛ لــذا فرموده انــد 

گــر تقیه کــردن همــۀ مؤمنــان و یــا برخــی از افــراد خــاص  فســاد در دیــن نشــود.8 از ایــن رو، ا

هَاتِکُمْ« همان. مَّ
ُ
یْکُمْ مِنْ آبَائِکُمْ وَ أ

َ
حَبَّ إِل

َ
ةُ أ قِیَّ کَانَتِ التَّ

َ
1. »وَ ل

فَاقِ  هْلِ النِّ
َ
کَثِیرٍ مِنْکُمْ مِنْ أ قَـامَ فِي 

َ َ
تِکُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لأ

َ
ی مُسَـاءَل

َ
قَائِـمُ؟ع؟ مَـا احْتَاجَ إِل

ْ
ـوْ قَـدْ قَـامَ ال

َ
2. »وَ ل

 الِلَّه« همان.
َ

حَدّ
3.  »أبرز إیمانه مناصراً لموسی« صادقی تهرانی، محمد، الفرقان، 25/ 437، غافر: 44-38.

هِ< ممتحنه: 4.
َ
ِ �للّ ُ�و�خَ مِ�خْ دُو�خ عْ�بُ ا �قَ مْ وَ مِمَّ

ُ
ك � مِ�خْ وؤُ

آ
رَ� ُ ا �ب

َ �خّ 4. >�إِ
کهف: 20-10.  .5

6. »في ترك التقیّة إعزازاً للدین« فاضل مقداد، کنز العرفان، 1/ 396.
کشی، ص 83. کشی، محمد بن عمر، رجال   .7

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 2/ 168. ینِ«  فَسَادِ فِي الدِّ
ْ
ی ال

َ
ي إِل  یُؤَدِّ

َ
8. »لا
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کان ممّــن یقتــدی بــه(،1 منجــر بــه تضعیــف یــا نابــودی دیــن شــود، در  )خصوصــاً إذا 

کنــار  چنیــن شــرایطی، بایــد بــرای حفــظ اصــل دیــن، خطــر، بــه جــان خریــده شــود و تقیــه 

رود؛ هم چنیــن بــرای جلوگیــری از وارد شــدن ضربــۀ نابودکننــده و ســنگین بــه دیــن، بایــد 

بــه بیــان آشــکار حقایــق و روشــن کردن صــراط مســتقیم پرداخــت و در راه آن، مبــارزه 

کــه مؤمنــان در شــدیدترین شــرایط تقیــه باشــند؛2 چنان کــه حضــرت  کــرد، هرچنــد 

کــه باطــل را در حــال ســیطرۀ کامــل  کردنــد و هنگامــی  سیدالشــهدا؟ع؟ این گونــه عمــل 

کــرده و بــه مبــارزۀ علنــی بــا باطــل و اهــل آن  و حــق را در حــال نابــودی دیدنــد، تــرک تقیــه 

پرداختنــد و بــرای رعایــت مصلحــت اهــم، یعنــی حفــظ اصــل دیــن، از شــهادت خــود و 
کردنــد.3_4 عزیزانشــان اســتقبال 

 هرگاه تقیه از این سه قسم باشد و سستی و راحت طلبی دین داران، سبب پنهان کردن 

گمراهـی و در نتیجـه، موجـب ضعـف روزافـزون مؤمنـان و فسـاد در دیـن  مفاسـد سـران 

شـود، بـه هیـچ عنـوان متقابـل بـا تجاهـر تبـری و بیـان آشـکار حقایـق نخواهـد بـود؛ زیـرا 

کـه در چنیـن حالاتـی، تقیـه نه تنهـا مطلـوب نیسـت، بلکـه منهی عنـه و  واضـح اسـت 

نامطلـوب می باشـد؛ پـس تنهـا یـک مطلـوب، نـزد شـارع مقـدس وجـود دارد و آن تبـری 

کـه منجـر بـه تقابـل شـود. آشـکار می باشـد و دو مطلـوب وجـود نـدارد 

2_4_ تقیۀ مطلوب، فعال و سازنده

کـه در شـرایط خطـر و ضـرر، بـرای  ایـن قسـم از تقیـه، همـان تقیـۀ بجـا و بموقـع اسـت 

رعایـت مصالـح، بـه کار گرفته می شـود. اهل بیت؟عهم؟ نه تنهـا مؤمنان را به این نوع تقیه 

تشـویق می کردنـد، بلکـه آن را واجـب دانسـته و شـیعیان را بـه آن امـر می کردنـد؛ ایشـان 

1. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، 29/ 411.
 

َ
شَـدّ

َ
کَانَ أ مْـرُ 

َ ْ
ا الأ

َ
مَـا تَقَـارَبَ هَـذ

َّ
2. هرچنـد بـه زمـان ظهـور نزدیک تـر شـده و شـرایط سـخت تر گـردد: »کُل

کلینـی، محمـد بـن یعقوب، همـان، 2/ 220. ـةِ«  قِیَّ لِلتَّ
أوجـب  إن  و  تقیـة حینئـذ  فـا  بالکلیـة  الدیـن  توجـب اضمحـال  الضالـة حـداً  بلغـت  »فـإذا    .3
القتـل کمـا أن الحسـین؟ع؟ لمـا رأى انطمـاس آثـار الحـق رأسـاً تـرك التقیة و المسـالمة« مجلسـی، 

.98 محمدباقـر، همـان، 11/ 
4.  »ان الحسین؟ع؟ لم یتق للعلم بأن تقیته تؤدي إلی بطان الدین بالکلیة« همان، 69/ 130.
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یکـمْ«2 و بـا به کار بـردن لفـظ »فَرِیضَـةٌ«3 و »وَاجِـبٌ«،4 
َ
کلماتـی ماننـد »آمُـرُک«1 و »عَل بـا 

مؤمنـان را بـه سـوی ایـن نـوع از تقیـه، سـوق داده انـد؛ هم چنیـن بـا ادات تحذیـر ماننـد 

کار را  کـمْ«،6 مؤمنـان را از تـرک آن در موضـع لازم، برحـذر داشـته و ایـن  ک«5 و »إِیا »إِیـا
کسـی، از مـا نیسـت.8 کـه چنیـن  سـبب خشـم الهـی دانسـته7 و فرموده انـد 

امـر و نهـی، »وجـوب تقیـه« در شـرایط خـاص برداشـت  الفـاظ  بـا  کیـد  تأ ایـن همـه  از 

گمـان تعـارض جـدی، میـان تقیـه و تبـری بـه  کـه  می شـود. در چنیـن شـرایطی اسـت 

کـه در این جا نیز هیـچ تعارضی وجود نـدارد؛ زیرا  وجـود می آیـد؛ امـا واقعیـت ایـن اسـت 

در آیـۀ 28 سـورۀ آل عمـران، خداونـد ابتـدا دسـتور بـه روی گردانـی و تبـری از غیرمؤمنـان 

<، بـرای ایـن  اهقً َ �ق هُمْ �قُ  مِ�خْ
ْ
و� �قُ

�قَّ �خ �قَ
ؤَ
� 

َ
لاّ کـرده، سـپس بـا آوردن اسـتثنا: >�إِ کیـد  را داده و بـر آن تأ

حکـم، غایـت و حـدی اعـان فرمـوده و متذکـر شـده که این حکـم اولی، مربـوط به زمان 

کافـران باشـد و مسـلمانان در ضعـف و  گـر غلبـه بـا  غلبـه و قـدرت مؤمنـان اسـت؛ امـا ا

گرفتـاری باشـند، بایـد تقیـه را در پیـش بگیرند. در آیۀ 106 سـورۀ نحـل نیز، ابتدا حکمی 

<، حکم تقیه  ما�خِ �ي اإ
ْ
ال  �بِ

�خٌّ ُ� مُطْمَ�ؤِ �بُ
ْ
ل كرِهَ وَ �قَ

ؤُ
 مَ�خْ �

لاَّ بیان شده و سپس به صورت یک استثنا: >�إِ

کـه ایـن حکـم، حکمـی »ثانـوی« و  بیـان شـده اسـت. اسـتثنای مذکـور، نشـان می دهـد 

مربـوط بـه شـرایط خاصـی اسـت کـه وضعیت و موقعیتی بحرانی، شـخص یـا گروهی از 

مؤمنـان را در بـر گیـرد.

کـه احـکام، از  گفـت در جـای خـود اثبـات شـده اسـت  در توضیـح ایـن مطلـب بایـد 

ةَ فِي دِینِك « طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، 1/ 238. قِیَّ نْ تَسْتَعْمِلَ التَّ
َ
1. »آمُرُكَ أ

هَـا شِـعَارَه « طوسـی، محمـد بـن حسـن، الامالـي، ص 
ْ
ـمْ یَجْعَل

َ
ـا مَـنْ ل یْـسَ مِنَّ

َ
ـهُ ل

َ
ـةِ فَإِنّ قِیَّ یْکُـمْ بِالتَّ

َ
2. »عَل

کوفـی، فـرات بـن ابراهیـم، تفسـیر، ص 366. ـةِ«  قِیَّ ةِ وَ التَّ
َ

ـا بْـرِ وَ الصَّ یْکُـمْ بِالصَّ
َ
293؛ »عَل

الِمِین« مجلسی، محمدباقر، همان، 72/ 431.
َ

ةِ الظّ
َ
یْنَا فِي دَوْل

َ
ةُ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ عَل قِیَّ 3. »التَّ

ةِ وَاجِبٌ« صدوق، محمد بن علی، خصال، 2/ 607. قِیَّ ةِ فِي دَارِ التَّ قِیَّ  التَّ
ُ

4. »اسْتِعْمَال
ةَ« طبرسی، احمد بن علی، همان، 1/ 238. قِیَّ نْ تَتْرُكَ التَّ

َ
اكَ أ اكَ ثُمَّ إِیَّ 5. »إِیَّ

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 8/ 7. عْدَاءِ الِلَّه حَیْثُ یَسْمَعُونَکُمْ« 
َ
کُمْ وَ سَبَّ أ ا 6. »إِیَّ

ـة« حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن، وسـائل الشـیعة،  قِیَّ ضُـوا لِمَقْـتِ الِلَّه بِتَـرْكِ التَّ  تَتَعَرَّ
َ

قُـوا الَلَّه وَ لا
َ
7. »فَاتّ

.224 /16
ا« طوسی، محمد بن حسن، همان، ص 293. یْسَ مِنَّ

َ
هُ ل

َ
8. »فَإِنّ
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یـک حیـث، قابـل تقسـیم بـه اولی و ثانوی هسـتند؛1 برخـی علما از این بحـث، با عنوان 

کـه بـر افعـال، بـه  کرده انـد.2 حکـم اولـی، حکمـی اسـت  تکالیـف اصلـی و عارضـی یـاد 

لحـاظ عنـوان نخسـتین آنهـا _ بـدون توجـه بـه عوارضـی کـه ممکن اسـت بر آنهـا عارض 

کـی آب و نجاسـت بـول.  شـود _ 3 بـار می شـود؛ ماننـد وجـوب روزه، حرمـت شـراب، پا

حکـم ثانـوی حکمـی اسـت کـه بـا توجه به عـوارض و شـرایط موضوع، به صـورت موقت 

بـر آن بـار می شـود؛ یعنـی بـا عـروض وصفـی بـر موضـوع، عنـوان تغییـر می کنـد و بـا تغییـر 

عنـوان اولـی بـه عنـوان ثانـوی، حکـم نیـز تغییـر خواهد کرد؛ ماننـد حرمـت روزۀ ضرری.4 

کـه اوصـاف و عناویـن ثانـوی، ماننـد اضطـراری، ضـرری،  بـه عبـارت دیگـر، هنگامـی 

کراهـی، عهـدی، قسـمی، تقیـه ای و امثـال اینهـا،5 بـر روی  ضـروری، حرجـی، نـذری، ا

گرفتنـد، بـه محـض تغییـر عنـوان، حکـم اولـی معلـق شـده و حکـم ثانـوی   موضـوع قـرار 

_ کـه در طـول حکـم اولـی اسـت _ 6 تـا زمانـی که این وصف برای موضوع باقی اسـت، به 

صورت موقت، جانشـین حکم اولی می شـود.

امـا  اسـت،7  تقیـه  از  بزرگ تـر  تبـری،  وجـوب  روایـات،  برخـی  اسـاس  بـر  هرچنـد  پـس، 

هـرگاه شـرایط تقیـۀ واجـب ایجـاد شـود، بـه سـبب تبعیت احـکام از موضوعـات، حکم 

وجـوب تقیـه هـم در پـی آن خواهـد آمـد؛ بـا آمـدن حکـم، موضـوع و حکـم تبـری و امثـال 

آن، تعبـداً از بیـن می رونـد؛ بنابرایـن، تقیـۀ واجـب بـه خاطـر ثانوی بودنـش، هیـچ گاه بـا 

1. ر.ک: آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، 1/ 348 و 2/ 270.
2. اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة، ص 335.

3. »مـع قطـع النظـر عـن العـوارض و الطـواري التـي یتغیـر الاحـکام بهـا« مـکارم شـیرازی، ناصـر، انـوار 
الفقاهـة، ص 497.

4. برخـی ادلـۀ احـکام ثانـوی عبارت انـد از: بقـره: 173؛ نحـل: 105؛ انعام: 119؛ مائـده: 3؛ انعام: 145؛ 
قاعـدۀ لاضـرر، قاعـدۀ نفـی حـرج، قاعـدۀ ضـرورت، قاعـدۀ اهم و مهـم، قاعـدۀ دفع افسـد به فاسـد، 

حدیـث رفـع، قاعدۀ نفی سـبیل.
تشـریع  در  ثانـوی  حکـم  کبـر،  علی ا کانتـری،  ص 497؛  همـان،  ناصـر،  شـیرازی،  مـکارم  ر.ک:   .5

.12  /1 العشـرة،  الرسـائل  روح اللَّه،  خمینـی،  184؛  ص  اسـامی، 
6. ر.ک: مشکینی، علی، اصطاحات الاصول، ص 122.

7. امام عسکری، حسن بن علی، تفسیر، ص 574.
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گـر در مـوردی، بـا تبـری تعـارض ظاهری داشـته باشـد،  تبـری، متعـارض نخواهـد شـد و ا

حکـم تعـارض بـر آن جـاری نمی شـود؛ زیـرا تـکاذب و تنافـی میـان ایـن دو دلیـل، وجـود 

نـدارد، بـه طـوری کـه دومـی، اولـی را بـه کلی باطل و منتفی کند؛ بلکه سـخن تنها بر سـر 

کـه می توانـد در مباحـث تزاحـم  تقدیـم و تأخیـر آنهـا بـر یکدیگـر، در مقـام امتثـال اسـت 

یـا حکومـت جـای داشـته باشـد؛ چنان کـه علمـا، دلیـل تقدیـم احـکام ثانـوی بر اولـی را، 

کـه دلیـل  کیـن دانسـته اند؛1 امـا معـروف آن اسـت  از بـاب تزاحـم و عمـل بـه اقـوی الما

تقدیـم، از بـاب حکومـت اسـت؛2 بـه ایـن معنا که دلیـل دوم، متعرض دلیل اول شـده و 

کـرده و  کـه بـه وسـیلۀ دلیـل اول ثابـت شـده، از برخـی از افـراد موضـوع آن رفـع  حکمـی را 
بـه عبارتـی، نوعـی تصـرف در موضـوع می کنـد.3

اجـرا  قابـل  مطلـق،  صـورت  بـه  و  هسـتند  حـدودی  بـه  مقیـد  نیـز  ثانـوی  احـکام  البتـه 

ایـن احـکام »امتنانـی« هسـتند،4 هـر  بـه خاطـر آن کـه  گفـت  بتـوان  نمی باشـند؛ شـاید 

زمـان کـه اجـرای آنهـا خاف امتنان باشـد، سـالبه بـه انتفاء موضوع خواهند شـد؛ یعنی 

کـرده و عنـوان ثانـوی بـه وجـود آمـده اسـت، ولـی بـاز هـم  بـا وجـود این کـه شـرایط تغییـر 

کننـد؛5 بـه عنـوان مثـال،  کـه بـه همـان حکـم اولـی عمـل  مؤمنـان موظـف خواهنـد بـود 

کیـد فـراوان شـارع مقـدس  گفتـه شـد، تقیـه هرچنـد مطلـوب و مـورد تأ کـه  همان گونـه 

گر پناه بردن به تقیـه، بخواهد منجر  اسـت و می توانـد رافـع حکـم تبـری علنی بشـود، امـا ا

بـه انفعـال شـود و محدود کـردن تبـری بـه تبـری قلبـی و پنهانی، منجـر به فسـاد در دین یا 

گـر منجـر بـه  ریختـن خـون مؤمنـان و امثـال آن شـود، دیگـر مطلـوب نخواهـد بـود. البتـه ا

ایـن امـور نشـود، بـه خاطـر ثانوی بـودن، بـر تبـری مقدم می شـود و در شـرایط تقیـۀ واجب، 

عنـوان »تبـری تقیـه ای« بـه وجـود می آیـد کـه عنوانـی ثانوی اسـت و حکم تبـری، به تبری 

1. ر.ک: خمینی، روح اللَّه، همان، 1/ 238؛ مکارم شیرازی، ناصر، همان، ص 500.
2. »المعروف، حکومتها علیها« مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، 1/ 79.

کـرم العلمـاء« را از افـراد فاسـق رفـع می کنـد؛ ر.ک:  کـه حکـم »ا 3. ماننـد حکـم »الفاسـق لیـس بعالـم« 
صـدر، محمدباقـر، المعالـم الجدیـدة، ص 176.

4. ر.ک: صدر، محمدباقر، بحوث في علم الاصول، 5/ 508.
5. ر.ک: شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد، 1/ 124.
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کـه شـرایط عارضـی تقیـه ای منتفـی شـد،  قلبـی و پنهانـی محـدود می شـود؛ امـا زمانـی 

بـاز هـم همـان حکـم اولـی تبـری بـر عهـدۀ مؤمنـان خواهـد بـود؛ بـه عبـارت دیگـر، عنـوان 

کم و ناظر بر عنوان تبری اسـت و دایرۀ تبری را در شـرایط خاص و اضطراری،  تقیه، حا

ضیـق می کنـد، امـا در شـرایط عـادی، ایـن اعمال حکومـت، منتفـی شـده و حکم تبری 

بـه حالـت اولـی خـود بازگشـته و دوبـاره دایـرۀ آن به تبری باطنی، پنهانی و علنی توسـعه 

می یابـد.

در مجموع، در مورد تقابل »تقیه« با »تجاهر تبری« می توان گفت:

کـه شـرایط عـادی برقـرار اسـت و نیـازی بـه تقیـه نیسـت، مؤمنـان تنهـا  الـف: هنگامـی 

یـک وظیفـه دارنـد و آن، عمـل بـه حکـم اولـی تبری، در تمـام مراتب آن می باشـد؛ به این 

معنـا کـه عـاوه بـر بیـزاری قلبـی و تبری پنهانـی از دشـمنان خداوند و اولیائـش، اعان و 

تجاهـر تبـری از آنـان نیـز، لازم خواهـد بـود؛ لـذا بـا وجود یـک وظیفه، هیـچ تقابلی متصور 

نخواهـد بود.

کـه شـرایط تقیـه بـه وجـود بیایـد، تکلیـف مؤمنـان، متعـدد و مختلـف  ب: هنگامـی 

می شـود: 

کـه وظیفـۀ مؤمنـان اسـت، از نـوع ترخیـص باشـد، در ایـن حالـت،  گـر تقیـه ای   ا

تقابلـی بـا تبـری ایجـاد نمی شـود؛ زیـرا در رخصـت، هـر دو راه بـر روی مکلـف بـاز اسـت؛ 

کـه تبـری را  لـذا در چنیـن حالتـی نیـز، بـرای مؤمنـان ایـن امـکان وجـود خواهـد داشـت 

کننـد. آشـکار 

گـر تقیـه از نـوع انفعالـی و مخـرب باشـد، تـرک تقیـه مطلوب اسـت؛ ایـن صورت   ا

هـم بـا تبـری هیـچ منافاتـی ندارد. بنابراین، تبـری علنی و بیان آشـکار حقایق در چنین 

شـرایطی نیـز مجـاز، بلکه ارجـح خواهد بود.

گـر تقیـه از نـوع واجـب باشـد نیـز، تقابل واقعـی در میان نخواهد بـود؛ زیرا تقیه به   ا

کـم بـر تبـری اسـت و مطلـوب واحـد خواهد بـود که می توانـد دایرۀ  خاطـر ثانوی بـودن، حا

کنـد؛ لـذا در ایـن حالـت نیـز تعـارض منتفـی  تبـری را، بـه تبـری مخفـی و قلبـی محـدود 

اسـت و وظیفـۀ مؤمنـان در چنیـن شـرایطی، معلـوم اسـت و آن محدود کـردن تبـری، بـه 
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تبـری قلبـی و پنهانـی و تعلیـق موقـت »تجاهـر تبـری« خواهـد بود.

پـس در سـه حالـت، اعـان و تجاهـر تبـری، وظیفـۀ مؤمنـان خواهـد بـود و تنهـا در یـک 

حالـت، تقیـه محدودکننـدۀ دایـرۀ تبـری، بـه تبـری قلبی و پنهانی می شـود، امـا هیچ گاه 

کـه  گفـت  بـه وجـود نخواهـد آمـد؛ بلکـه می تـوان  تعـارض واقعـی میـان تبـری و تقیـه، 

ایـن دو آمـوزۀ مهـم، هماهنـگ بـا نظـام اعتقـادی امامیـه هسـتند و تفـاوت ایـن دو، بـه 

خاطـر تفـاوت غـرض شـارع مقـدس از وضـع آنهـا می باشـد؛ در واقع هم تبـری و هم تقیه، 

جهـاد هسـتند، امـا بـا دو شـکل مبـارزه؛ هم چنیـن تعیین کننـدۀ نـوع رفتـار مؤمنـان، بـر 

یـان دینـی، بـر اسـاس مقتضیـات زمـان  پایـۀ رویکـرد خردمندانـه، بـا سـنجش سـود و ز

حـق،  مذهـب  ترویـج  و  تقویـت  حفـظ،  بـرای  خـود،  جـای  در  کـدام  هـر  و  می باشـند 

و  صبـر  حدیبیـه،  صلـح  پیامبـر؟صل؟،1  مخفیانـۀ  دعـوت  سـال  سـه  دارنـد.  ضـرورت 

رفتـار مسـالمت آمیز حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در دوران غصـب خافـت2 در مقابـل 

یـه در زمان  کـه »جمیـل الظاهـر«3 بودنـد، صلح حضرت امام حسـن؟ع؟ با معاو کسـانی 

یـه و توصیـۀ  کمبـود نیـروی مؤمنـان، عـدم قیـام حضـرت امـام حسـین؟ع؟ در زمـان معاو

مؤمنـان بـه صبـر،4 قیـام ایشـان در زمـان یزید ملعون که »مظهر للفسـوق« بـود،5 کاهش و 

افزایـش میـزان تقیـۀ ائمـه؟عهم؟ در موقعیت هـای متفـاوت، تقیـۀ برخی از علمـای امامیه 

در موقعیت هـای خـاص و تجاهـر تبـری در برهه هایـی دیگـر، نمونه هایـی از سـنجش 

کارکـرد ایـن دو آمـوزۀ اعتقـادی شـیعه در شـرایط متفـاوت  مقتضیـات زمـان و توجـه بـه 

کـم شـدن آن _  و تقدیـم اهـم _ حفـظ اصـل دیـن خـدای تعالـی _ بـر مهـم _ ترویـج و حا

می باشـند.

1. ر.ک: ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، 1/ 164.
2. مجلسـی، محمدباقـر، بحـار الانـوار، 28/ 395؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، معانـي الاخبـار، ص 

.360
3. مجلسی، محمدباقر، همان، 28/ 399.

4. »فلیکـن کل رجـل منکـم حلسـاً مـن احـاس بیتـه، مـا دام هـذا الإنسـان حیـاً« دینـوری، احمـد بـن 
داود، الاخبـار الطـوال، ص 221؛ دینـوری، ابن قتیبـة، الامامـة و السیاسـة، 1/ 187.

5. مجلسی، محمدباقر، همان.
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نتیجه گیری
هرچنـد تبـری و تقیـه دارای دو نـگاه متفاوت انـد، امـا هیچ تقابلی بـا یکدیگر ندارند، بلکه 
عملکـرد یکدیگـر را در حفـظ، تقویـت و ترویـج دیـن، تکمیـل می کنند؛ به ایـن صورت که 
هرگاه شرایط اجتماعی در حالت عادی و بدون خطر باشد، مؤمنان با استفاده از »تبری 
آشـکار«، بـا منطـق و اسـتدلال بـه بیـان شـفاف حقایـق، آسـیب زدایی، دفـع شـبهات و 
تثبیت عقاید خود و دیگر مؤمنان پرداخته و با تمایز واضح میان حق و باطل و خصوصاً 
بیـان نقـش ویرانگـر و گمراه کنندۀ سـران باطل، از انحراف به سـمت آنهـا جلوگیری کرده و 

حتـی زمینـۀ هدایـت مخالفـان غیر معاند را نیـز فراهم می کنند.

امـا در مقابـل، هـرگاه شـرایط بـرای تبییـن حقایق فراهم نباشـد و مؤمنـان در موضع خطر 
باشـند و امـکان شفاف سـازی وجـود نداشـته باشـد، نوبـت بـه »تبری تقیه ای« می رسـد؛ 
آن کـه در  از  بیـش  تبـری،  پنهان کـردن  و  تدافعـی  بـا موضـع  ایـن وضعیـت، مؤمنـان  در 
کاهـش خصومـت  کـه موجـب  گفتـار و رفتـاری  فکـر تبییـن و ترویـج حقایـق باشـند، بـا 
مخالفـان قدرتمنـد شـود، حفـظ جـان، مـال و آبـروی خـود و بقـای اصـل دیـن را در نظـر 
تقیـه،  آن کـه در چنیـن شـرایطی،  آنهـا می کوشـند؛ مگـر  نگهـداری  و در جهـت  گرفتـه 

سـبب ریختـن خـون مؤمنـان یـا فسـاد در دیـن شـود. 

در واقـع، تبـری و تقیـه دو آمـوزۀ هماهنـگ بـا یکدیگـر و بـرای رسـیدن بـه هدفـی واحد، با 
کمتریـن هزینـه هسـتند، امـا در هـر زمـان، چگونگـی رفتـار مؤمنـان را شـرایط اجتماعـی 
تعییـن می کنـد؛ آن چـه بـر عهـدۀ مؤمنـان اسـت، سـنجش صحیـح شـرایط _ از جملـه 
میـزان قـدرت و تسـلط مخالفـان، میـزان قـدرت مؤمنـان، میـزان تعصـب و حساسـیت 
مخالفـان، میـزان بصیـرت و درجـۀ ایمـان عمـوم مؤمنـان، جایـگاه شـخص تقیه کننـده 
کـه مقتـدا و پیشـوای مؤمنـان نیـز باشـد،  در نـگاه مؤمنـان و مخالفـان خصوصـاً زمانـی 
کـه تـرک  گرفـت و میـزان خطـری  کـه در تـرک تقیـه انجـام خواهـد  میـزان اهمیـت عملـی 
گزینـش رفتـار متناسـب بـا  تقیـه بـرای تقیه کننـده و دیگـر مؤمنـان دارد _ و در پـی آن، 
شـرایط موجـود می باشـد. ایـن موقعیت شناسـی می توانـد از وا نهـادن عقـل و پافشـاری 
بـر تبـری آشـکار در هـر شـرایطی و هم چنیـن، از تـرس و اظهـار ضعـف بی موقـع، تحـت 
کنـد و مؤمنـان هـر عصـر را بـرای بهره گیـری از مؤثرتریـن روش  عنـوان تقیـه، پیشـگیری 

کنـد. یـاری دیـن، متحـد 
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دراسة تقابل التبرّي والتقيّة، اعتماداً على الآيات والروايات

رسول رضوي1
علي پناهي2

الخلاصة:

المجال  من  تبدأ  التي  الإماميّة  لدى  المقبولة  التعاليم  من  والتبرّي  التقيّة  من  كلًا  يعتبر 
العقائدي، وتنتهي في البعد العملي. ولهذين التعليمين نتيجتان مختلفتان: فالتقيّة تدعو 
عليه  يقترح  التبرّي  ولكن  الموجودة،  الظروف  وحفظ  أعماله،  في  التحفظ  إلى  المؤمن 
التصريح في إبراز العقيدة وبيان الحقائق للشيعة، فهذان الأصلان يسوقان الشيعة الإماميّة 

إلى جهتين مختلفتين.

إن دراسة الآيات والروايات المرتبطة بالتقيّة والتبرّي تبيّن التقابل بينهما في الوهلة الأولى، 
ولكن من خلال التدقيق والتأمل في هذه المنقولت، واللتفات إلى أقسام التقيّة والتبرّي 
 بين هذين العقيدتين، بل تتضامنان في سبيل تحقيق 

ً
 واقعيّا

ً
نستنتج أنه ل يوجد تعارضا

المستضعفين،  وهداية  وترويجه،  الحق  الدين  وتقوية  المقدّس، وحفظ  الشارع  أهداف 
وذلك من خلال رعاية  شروط الأهم والمهمّ في العمل بهذين العقيدتين.
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that, as for the meaning of the term “Adiyat” the commentators have 

ted four probabilities: Hajjis’ camels, horses in general, army horse, 

and horses in a special jihad. The fourth theory is consistent with both 

atmosphere and context, and rhetorical and statement interpretation of 

the Sura, and as well as with the literary principles and terminology 

of the words “Dhabihah” and “Ghadah”, as well as with the narratives 

behind surrendering of this Sura. The surah al- Adiyat has been 

surrendered in Medina after the Muslim’s Jihad, led by Imam Ali 

(AS) and their victory in the Ghazw of “Zatol-Salasel”. Since before 

the surrendering of the Sura, something important was threatening the 

Prophet (PBUH), and three of the Sahabah did not succeed in delivering 

the necessary results in defeating the enemies, this is considered to be a 

Meccan sura so keep some certain truth hidden. The narratives behind 

surrendering of this Sura in Sunni sources have been questioned due to 

the many anxieties and conflicts and lack of harmony with the words 

and atmosphere of the surah, and the shortcomings of their historical 

sources have been explained in the description of the “Ghazw of Zatol-

Salasel.” By deleting the parts related to the command of Imam Ali (as), 

they associate it with ‘Amr ibn al-’As who plays a smart part in what 

happens in this war.

Keywords: Quran, Surah Al-Adiyat, Meccan Verses, Medinan Verses, 

Ghazw of Zatol-Salasel, Imam Ali (AS), the Shiite and the Sunni.

Investigating the Confrontation between 
Tabarra and Taqiya Based on Verses and 

Narrations
 Rasoul Razavi1 / Ali Panahi 2

Abstract

Tabarra and Taqiyah are the two accepted teachings of the Imamiyya, 

which begin from the domains of belief and ends in the behavioral 

aspect; these two teachings have two different results, and lead the 

Shiites of Imami into opposite direction. In this regard, the purpose 

of this study is to investigate the confrontation between the Tabarra 

and the Taqiyah and its results based on verses and narrations. The 

results indicate that although Tabarra and Taqiyah have two different 

perspectives, they do not confront each other, but complement each 

other’s activities in preserving, promoting and promoting religion. 

Tabarra and Taqiyah are two doctrines that are in harmony with each 

other and for the attainment of a single goal at the lowest cost, but the 

way believers behave depends on social conditions in any time. The 

believers have to properly evaluate the conditions and subsequently, 

selection of a proper behavior in accordance with existing conditions. 

This positioning can prevent the surrendering of wisdom and insistence 

on a clear Tabarra in all circumstances, as well as the fear and expression 

of untimely weakness, as Taqiyah, and unites the believers of every age 

to take advantage of the most effective method of religion.

Keywords: Tabarra, Taqiyah.
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